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 گانددا دلي وگو گفتواپسین 
 هاي عاشقانه فارسی در منظومه

 ندا حدادي
 ، ایرانات تهرانگاه علوم و تحقیق دانشجوي دوره دکتري ادبیات فارسی دانش

 5/4/1391ـ تاریخ پذیرش:  20/2/1391تاریخ دریافت: 

 چکیده
انـد،   ها سـروده شـده   عنوان متونی که در گذر قرن هاي عاشقانه  فارسی به منظومه

تـوان روابـط    خصایص و عناصر مشترکی دارند که با بررسی ساختاري این اشتراکات، می
اله تلاش بر آن است که ضمن ارائـه توصـیفی از   ها را تحلیل کرد. در این مق بینامتنی آن

کـه   چـه ایـن  ؛ گان، به گفتمان مشترك ایـن متـون دسـت یـابیم    ددا دلهاي وداع  صحنه
مایه اساسی این متون عشق است و همین زمینه بنیادین، کـارکردي   مندي و بنوگو گفت

تـونی کـه   گان بخشیده است. بر پایه نظریه مناسبات بینامتنی، مددا دلمشترك به مرگ 
مربوطنـد و تصـاویر،    دیگـر  یـک هاي تاریخی مختلـف بـه    موضوع مشترك دارند، در دوره

شان، از زبانی مشترك گرفته شده، حتی اگر در بـدو امـر    هاي شاعرانه توصیفات و اندیشه
و زیسـتن در   وگـو  گفـت نظر آیند. این زبان مشترك، اسـاس و منطـق    بدیع و متفاوت به

هاي وداع، داراي زبـان و   کند که صحنه رتی زبان عشق اقتضا میعبا همان زمینه است. به
تناسـب داسـتان و رابطـه عاشـق و      ها به فضایی مشترك باشند، هرچند در هر کدام از آن

قـدر بـر    اي پس از مـرگ معشـوق آن   هددا دلکند. در جایی  هایی بروز می معشوق، تفاوت
دیگر، بـا خنجـري سـینه خـود را     دهد و در جاي  گرید که جان می ماند و می مزارش می

ان عاشـق و  زم همهاي وداع به گفتمان مرگ  شکافد. چنین است که در بررسی صحنه می
را  گـان آن ددا دلسـت کـه    اهمیت دارد، تلخی و دشواري جداییچه  آن رسیم. معشوق می

ي وگـو  گفـت کننـد و بـه    تابند و در اندك زمانی پس از دیگري با زندگی وداع مـی  برنمی
 دهند.  پایان میعشق 

 ها: کلید واژه
 .  لیلی و مجنون ،خسرو و شیرین ،نظریه بینامتنی ،وداع ،هاي عاشقانه منظومه ،ادب غنایی

                                                   
 nedahaddadi29@yahoo.com 
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 مقدمه
هـاي عاشـقانه،    هاي یک ساختار مشـترك ماننـد منظومـه    با بررسی نظام و نشانه

رد. گی ـ توان به گفتمانی دست یافت که در اجزاي مختلف این گونه متـون شـکل مـی    می
از  .این نوع ادبی متعلق به نوع غنایی است که براي آن ساختارهایی تعریـف شـده اسـت   

ها وجود داشـته   شود که از گذشته ها دیده می حیث شکل داستانی نیز اصولی در منظومه
تـوان گفـت در    می آن تغییراتی کرده است. در واقع ۀانگر روایتهاي  و در گذر زمان شیوه

 است که از انواع دیگر سرچشمه گرفته شقانه عناصري نقش داشتههاي عا تکوین منظومه
؛ اسـت  و به یـک گونـه تبـدیل شـده     پیوند یافته دیگر یکو در درون یک واحد جدید با 

این معنـی   . بهنموده استهایی را تکرار و تبیین  مشخصه نیز در مسیر تکاملی خودگاه  آن
مناظره، سراپانامه، حبسیه، مدح، تعلـیم،  نامه،  هاي عاشقانه شاهد ساقی که ما در منظومه

هایی حماسی هستیم و هر کدام از این انـواع در گونـه جدیـد یعنـی      بخشی مرثیه و حتّ
. اسـت  شـده  زبـان  هـم هاي عاشقانه، صیقل خورده و بـا سـاز و کـار ادب غنـایی      منظومه

قات اولیـه،  هاي ملا مایه و بن ستا  ها هم از پیش وجود داشته هاي ادبی این داستان جنبه
باختن در یک نظر، سودازدگی و سر به بیابان گذاشتن یا پشت پا زدن بـه همـه چیـز     دل

هـاي   در انـواع دیگـر و هـم در روایـت     نیز، رقیب، وصال، وداع و...  تا هجران، سفر، ربودن
هـا بـه    هـا در منظومـه    کـه همـین نقـش    جاست اینپیشین وجود داشته است. سخن در 

کنـد و در آثـار    اي بینامتنی در طول زمـان ایجـاد مـی    ود که زنجیرهش اي بدل می شاکله
شـان   گرفت. حتـی قالـب مثنـوي کـه در سـرودن منظـوم ابیـات       را پی توان آن بعدي می

مشترك است، و بیشتر هم از دو بحر متقارب و هزج استفاده شده، به نـوعی پیونـد ایـن    
هـا هـم    در طـول داسـتان   کنـد. البتـه   زنجیره را در خلق فضاهاي مشـترك تقویـت مـی   

آید، ولی اغلب این جـدایی صـوري اسـت و     گان پدید میددا دلهاي مفارقت میان  صحنه
هـا دور از عشـق    شود. مجنون یا شـیرین، فرسـنگ   در اصل گفتمان عشق خللی وارد نمی

ه اسـت کـه واپسـین    ددا دلسوزند و این تنها مرگ دو  چنان در آتش هجران می خود هم
 ست.  ها ي آنوگو گفت

شـود و سـپس دو    ه مییدر این مقاله ابتدا توضیحی در زمینه نظرگاه بینامتنی ارا
نگـاهی  گـاه   آن منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به تفصیل بررسی خواهـد شـد.  

گـان  ددا دلهاي عاشقانه که بـه وداع   ها در سایر منظومه به واپسین صحنه خواهیم داشت
و بـر   است از قرن پنجم تا پایان قرن دوازدهم تالیف شده انجامد و در محدوده زمانی می

 رسیم.  ها می بندي آن مبناي این مجموعه، به اشتراکات و طبقه
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 بینامتنی ۀنظری

هیچ آغازي وجود ندارد، همواره یا تداوم است یـا تکـرار، همیشـه یـا دگرگـونی      «
شـود. بنـابراین هـر     اسـتوار مـی   ،ها بر چیزي از پـیش موجـود   است یا تقلید. اما همه این

هـا شـکل    ت. اصول بینامتنی نیز بر اساس همین گـزاره سای نظریه و کنشی داراي گذشته
متن  تر، بر پایه اصل اساسی بینامتنی، هیچ متنی بدون پیش گرفته است. به عبارت دقیق

چنـین هـیچ مـتن، جریـان یـا       د. هـم شـو  دیگر بنا می یکها همواره بر پایه  نیست و متن
چیـزي یـا    ،شـود، بلکـه همیشـه از پـیش     اتفاقی و بدون گذشـته خلـق نمـی    ،اي اندیشه

تواند چیـزي بسـازد، بلکـه بایـد تصـویري       است. انسان از هیچ نمی چیزهایی وجود داشته
نـامور مطلـق،   ( .»(خیالی یا واقعی) از متنی وجود داشته باشد تا ماده اولیه ذهن او شـود 

هـاي پـیش از خـود     اي، زمینه در آرا و اندیشه هبینامتنیت نیز مانند هر نظری )27: 1390
 گونه که خود نیز در پی یافتن پیوند میان متون است.   همان؛ دارد

غـرب و   اتیدر ادب1967تا  1965يسال ها نیدر اواخر دهه شصت و ب هیاین نظر
مطرح شد. گرچه واژه بینامتنیـت از ابـداعات    ،يبلغار شناس زبان ،ستوایکر اییول ياز سو
توا و در نتیجه مطالعات او درباره نظریات بـاختین اسـت، امـا وي بشـدت متـأثر از      کریس

چون رولان بـارت، ژاك دریـدا و فیلیـپ     افرادي هم آناي بود که در  افکار حاکم بر حلقه
هاي فکري و فرهنگی قـرن بیسـتم محسـوب     ترین حلقه آمدند و از مهم سولر گرد هم می

شناسـی،   ی، نشـانه شناس ـ زبـان هـاي   را در عرصـه نـوین   یشـد. ایـن حلقـه موضـوعات     می
 شـهرت هاي آن در سراسـر جهـان    فرهنگی، نقد و فلسفه مطرح کرد و شخصیت مطالعات

گیـري مطالعـات    ها بارت و کریستوا نقش اصلی را در شکل یافتند. در میان این شخصیت
رار ژنـت،  چـون ژ  دیگـر هـم   یبینامتنی بر عهده داشتند. اما بینامتنیت به وسیله محققان

گوناگون گسترش و توسـعه   یهای میکائیل ریفاتر، لوران ژنی، بلوم و برخی دیگر در جهت
 یافت. 

 ـ يبزرگ است کـه مرزهـا   اي گستره ینامتنیمفهوم ب«   يمتـون را بـه کنـار    نیب
 نیچن کی نی. بنابراشود یل نمیقا یتیمحدود گریمتن با متون د کیو در تعامل  نهد یم

طـرف بـه    کیاز  هینظر نیا يخاص محدود کرد. برا یفیدر حد تعر انتو یرا نم يا هینظر
 دتری ـجد گـر ید ينقـد  يهـا  هیمطرح شد و نسبت به نظر ریاخ يها که در دهه نیخاطر ا

 جی ـآن را يها شهیکه از زمان آغاز اند یبه خاطر تعدد اصطلاحات گرینماید و از طرف د می
ه، ی ـنظر نی ـدر مـورد ا  فیتعار نیتر مهمه داد. یو مشخص ارا قیدق یفیتعر توان یشد، نم

 نی ـآورنـده ا  دی ـو پد یبه عنـوان دو متفکـر اصـل    ستوایو کر نیهستند که باخت یفیتعار
 ه دادند. یارا هینظر
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 يامـر ، تمـام متـون   يرا برا دهیپد نیا، ینامتنیب هیگذار نظر انیبن ستوایکر اییول

آورد که با  اي گرد می مجموعه ریتمام متون را در ز يداند. و می يو ضرور ریاجتناب ناپذ
چـون   کند که هر متن هـم  می فیتعر نیرا چن تینامتنیب يهم درحال مکالمه هستند. و

 یمتن ـ يبه منزله جـذب و دگرگـون سـاز    ی. هرمتنشود یم هها ساخت از نقل قول یمعرق
باشـد و هـر    شده از اقتباسـات مـی   يکار یکاش یبیترک ینامتنیب ياست. از نظر و گرید

   )299، ص 1388میرزایی، ( »متون است. گریاز د یلیو تبد یفراخوان یمتن
در نظر گرفتـه کـه در آن فضـا، متـون بـا هـم        ییرا مانند فضا ینامتنیب ستوایکر

 ـ يدر فضـا  ینامتنیاز متون و ب گشتی جايمتن،  کی« يکنند. به نظر و برخورد می  کی
متون، بـا هـم مصـادف     گرید متعدد اخذ شده از یهای متن مفروض است که در آن گفته

بـه صـورت    یمتن چیبه نظر او ه) 53، ص 1380آلن، ( .»کند می یرا خنث دیگر یکشده و 
اگر چه هم به  یهر متن«بلکه ست، یمتون ن گریاز د يصرف و منحصر وجود ندارد و جدا

 ـ یدر حال مکالمه است و متـون نم ـ  گریاي نداشته باشد با متون د متون اشاره گرید  دتوان
   )299، ص 1388میرزایی، ( .»باشد سویه یکهایی  فتهگ

 ـ» مکالمـه «که از آن به عنوان  ینامتنیب فیدر تعر نیباخت عنـوان   ،کنـد  مـی  ادی
 يبا پاره گفتارها يهر پاره گفتار يبه رابطه ضرور يمندوگو گفت« ایکند که مکالمه  می

بـه   توانـد  یم يه گفتارهر پار« ياز نظر و )44، ص 1384، یساسان( .»شود یاطلاق م گرید
اشـاره  لم، یف ـ کی ـو خـواه   شیگفته، شعر، ترانه، نما کیها، خواه  از نشانه يا هر مجموعه

   )44همان، ص( .»است گریمحل تقاطع متون د یکند. در واقع هر متن
 فی ـتعر نیچن ـ نی ـرا ا ینـامتن یروابـط ب ، یمعروف روس يگرا صورت، یشکلوفسک

 دهی ـبـا آن آثـار فهم   یتـداع  گذر رهو از  گرید يآثار هنر در ارتباط با ياثر هنر«کند:  می
 ییالگو، هر الگـو  کیو تقابل با  يدر تواز يگریبلکه هر اثر د، يدی. نه تنها اثر تقلشود یم

 )79، ص1377تودورف، ( .»شود یم دهیآفر ،باشد خواهد یکه م
را و آن  دانـد  یم ـ نیش ـیرا حاصل اجتماع اجزاي متـون پ  دیرولان بارت متن جد

 یهـر متن ـ «کنـد کـه    مـی  يادآوری ي. وشمارد یم ریناپذ و اجتناب یحتم یهر متن يبرا
شـده اسـت. در    دهی ـها و کلام گذشته تن است که تار و پود آن از نقل قول يدیبافت جد

و  یزبـان اجتمـاع   يهـا  مـوزون و قطعـه   يوهاها، الگ پراکنده، قالب يبطن هر متن کدها
مـتن وجـود    رامـون یو پ شیشـاپ یهمواره زبـان پ  رایز است،منتشر و منقسم گشته  رهیغ

 )374؛ ص1378بروئل و همکاران، ( .»دارد
 گـر ید یمتن ـ ةخاطر یهر متن: «دیگو یم اش ینامتنیژنت در تبیین دیدگاه ب ژرار

 )374همان، ص  ( .»است
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فهم متـون بدانـد، شـکل     يبرا يا لهیاز آن که وس شیرا پ ینامتنیب ياحمد بابک
 نیفهم رابطه ب يبرااي  لهیو وس گریمتن در متن د کیکننده نوع حضور  نییدهنده و تب

 کی ـهـا را در   و اجزاي آن دهد یکه متون را به هم ربط م داند یم یمتن با متون قبل کی
تـر   کـه بـیش   یهـر مـتن براسـاس متـون    « :سدینو می يبخشد. و معنادار، شکل می اقیس

، ياحمـد ( .»می ـا شـناخته تـر   پـیش  است که ییدهد و استوار به رمزها معنا می میا خوانده
   )327، ص 1380

اسـت.   دیگـر  یـک بخش از نظریه بینامتنی متمرکز بر روابط درونی متـون بـا    این
کلامی یا تصـویري تعلـق دارنـد، رابطـه      اي مثلاً هنگامی که چند متن به یک نظام نشانه

هایی که بر مبناي خسرو  ظیرهن ،مثال ه عنواناي است. ب نشانه ها از نوع درون بینامتنی آن
هـا نیـز ایـن     کند. در میان گونه پیروي میسان  یک ی، از اصولاست و شیرین سروده شده

شاهد چنین سـاز و   ،هددا دلهاي وداع دو  مندي جریان دارد و در بررسی صحنهوگو گفت
کاري هستیم. از سوي دیگر دیدگاهی در نظریه بینامتنی ما را به سمت توجه بـه نقـش   

از سـنن ادب   گـاهی هم بـا آ   دهد. وقتی ما هفده منظومه عاشقانه را آن واننده سوق میخ
رویم که روابـط ایـن متـون را     کنیم، از یک کل به سوي جزییاتی می فارسی بازخوانی می

 کند.  براي ما روشن می
که بینامتنیت و مناسبات بینامتنی از متن بـه   گوید هنگامی می پیگی گرو ناتالی«
افتـد کـه آن نقـش ذهنیـت      مـی  بـزرگ  یانش و خواننده متمرکـز شـود، اتفـاق   طرف خو

هایی در ذهن خواننده  (سوبژکتویته) است، زیرا دیگر فرآیند بینامتنیت تأثیرات و واکنش
 یـک مـتن  وار سوگشود، می خواهد بود. به همین دلیل بینامتنیت عملی ذهنی و شخصی

نزد افراد و اشخاص گوناگون باشـد. روابـط    تواند داراي فرآیندهاي گوناگون بینامتنی می
پذیرد بنابراین پیش متن اثر یـا مؤلـف مهـم     می بینامتنی، همه در ذهن خواننده صورت

خلـق اثـر مـورد     ننیست بلکه پیش متن خواننده اهمیت دارد. به عبارت دیگر، پیش مت
اي بـارت  بلکه پیش متن خوانش اثر مهم است. این مسـأله نیـز بـا سـایر آر     ،توجه نیست

نامور مطلـق،  ( .»و اهمیت خوانش کاملاً مطابقت و هماهنگی دارد» مرگ مؤلف«چون  هم
   )82، ص 1387

مـتن منظـوم عاشـقانه و     17اي از  از همین روست که بـر مبنـاي خـوانش مجموعـه     
گان، تـاثیراتی بـر ذهـن    ددا دلیا وداع  وگو گفتعنوان واپسین دیدار و  تمرکز بر یکی از اجزا به

 متنی دست پیدا کنیم.   هایی درون توانیم به نشانه ها می آن ۀماند که در نتیج برجا میما 
این بخش گزارشی توصیفی از این روابط داریم. با خواندن متن از کل به جزء،  در

 هایی دست یافت: توان به مؤلفه می
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 کل اثر ادراکی ویژه از عشق است.  ـ 
 ـ درونست از مجموع ا  داستان عاشقانه، عبارت ۀمای درونـ  از  .هـاي اجـزاي متشـکله    همای

ت داستان است، در همان راسـتا، نمـودي از   یگان که جزیی از کلّددا دلهمین رو وداع 
 گفتمان عاشقانه است.  

ها و واژگانی به زبـان مشـترك در    ، یعنی در نهایت ما از جملهستزبانی اجزاي اثر طبعاًـ 
نند: خون گریستن، زار و نزار شدن، طاقت از کف واژگانی ما؛ رسیم هاي وداع می صحنه

دادن، نگنجیدن این قصه در کتاب، چون مرغ نیم بسمل شـدن، در گزنـد خـاك و در    
شام، شب، تاریکی، تیغ، خنجر، تیر، آتـش، بادیـه،    مانندظلمت مغاك رفتن و واژگانی 

هـا فضـایی    ک آنتیه، بلا، خزان، زمستان، زهر، دوزخ دنیا، دیوار، طومار و... که بـه کم ـ 
شود و بـا چنـین عناصـر و تمهیـدات ادبـی       بازگشت ترسیم می آلود و تنگنایی بی حزن

 این تمهیدات است.  ازرسد. وداع، خود یکی  است که داستان به نقطه اوج خود می

 و شیرین خسرو
ترین مفـاهیم انسـانی را طـرح     خود، عالیعاشقانه گنجوي در این منظومه  نظامی

، کـاو  روانبل از همه، نه تنهـا یـک فیلسـوف آگـاه اجتمـاعی اسـت، بلکـه        ق«کند، او  می
   )75: 1364ریپکا، ( »گو، هنرمند لفظی و استاد صنایع بدیعی است. قصه

مانـد.   و مشـکوك بـاقی مـی    ددر این مثنوي، شیرین وفادار در کنار خسرو مـرد «
 )79همان: ( .»ریاست و احساسات او از خودنگریش مایه گرفته است عشق او پاك و بی

بـا دیـوچهري   کـه   آن فرزند خام و ازرق چشم خسـرو از مـریم، پـیش از    شیرویه 
کنـد و خـود بـر تخـت شـاهی       مـی  خانـه  آتـش خسرو را به قتل برساند، ابتدا او را مقـیم  

 کشد: بند میبنشیند. او دورادور مراقب خسرو است و سرانجام او را  می
ــه   ــرو را ب ــو خس ــشچ ــه آت ــت  خان ــد رخ  ش

ــه نوشـ ـ ــی  ب ــاس م  داشــت انوش مــی در ک
  بــــدان نگذاشــــت آخــــر بنــــد کــــردش

 

ــت     ــر تخ ــیرویه ب ــد ش ــت ش ــیر مس ــو ش  چ
ــی  ــاس مــ ــه را پــ ــت ز دورادور شــ داشــ  

ــردش   ــند کـ ــان خرسـ ــی از جهـ ــه کنجـ  بـ
)341: 1388نظامی، (  

چنـان   ، شیرین است. دل خسـرو بـه او آن  دمساز خسروتنها  ،نشینی این گوشه در
کـه   هاي داستان، در جایی پندارد. در تداوم تعلیق میشاد است که با صد بند خود را آزاد 

زنـد   گونه رقم مـی  اند، بخت این رسیده دیگر یکه پس از فراز و نشیب بسیار به ددا دلدو 
 ـ همو  خواري غمکه رمز و راز عشق خود را در  ي خسـرو و  وگـو  گفـت ی نمایـان کننـد.   دل

که از آغاز منظومـه در   هاییوگو گفتشیرین در آخرین شب زندگی خسرو، مروریست بر 
انـد و   اي که نقـش صـورت و وصـف هـم را دیـده      از لحظه؛ ها جریان یافته است میان آن
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ه رو در ددا دل. دو انهـاي میـانی داسـت    هاي هجران و کشـمکش  اند تا تمام صحنه شنیده

اي را از  برآنست تا هر اندیشه ،نشینند. خسرو با زبانی آمیخته با حکمت میدیگر  هم روي
کند که همیشـه بلنداننـد    ها را بیان می طر شیرین بزداید و با چند تمثیل این مضمونخا

گـیش  ددا دلافتند. او ابراز عشق و  هاي خطر به دام می که بیم افتادن دارند و در هنگامه
 است.  مند دولتکند که با داشتن شیرین،  را به این کلام ختم می

ــت    ــد از دس ــت ش ــر دول ــتی، اگ ــو در دس  ت
 

 ــ  ــو ت ــت  چ ــرا هس ــت م ــه دول ــتی هم و هس  
)342همان: (  

اش را بسیار مـوجز   زدایی خسرو از شیرین و سخنان حکیمانه ري و غمدا دل شاعر
کند که شکرلب هم از حال خسرو غافل نبـود   آورد و یادآوري می و تنها در هفت بیت می

بـا  ، شـیرین  وگـو  گفـت در این  .کند بیت سخن شیرین را نقل می 43که در  جاست اینو 
نشیند کـه   ماتم را ترك کند و به اندرز می رویی خواهد که با گشاده ري از شاه میگسا غم

توانـد  جـاي    گونه که ماه نخشب در برابر ماه آسمان تابی ندارد، آن بدخواه هم نمی همان
 "پیونـد "بینـد و در مـذمت    مـی  خسرو را بگیرد. شیرین این عقوبـت را از چشـم فرزنـد   

طبـع و خرسـند از زن و فرزنـد باشـد. البتـه بـا        کند که آزاد وصیه میگوید و به شاه ت می
 ماند: ها از تمجید شاه نیز غافل نمی ريدا دلوجود تمام این پندها و 

ــدر داري؟   ــم قـ ــو کـ ــه تـ ــداري کـ ــو پنـ  تـ
ــرد   ــین خُـ ــود مبـ ــویی در خـ ــالم تـ  دل عـ

 ســت چنــان دان کــایزد از خلقــت گزیــده   
 

ــز دو عـــالم صـــدر داري       ــویی تـــو کـ  تـ
ــدین همــت  تــوان گــوي از جهــان بــرد    ب  

ســـت جهـــان خـــاص از پـــی تـــو آفریـــده   
)344همان: (  

ري از گسـا  غـم رسـد. ایـن    میبپایان  کشد که روز قدر بدرازا می خسرو آن تسکین
ها در جانش ریشه دوانده و  گردد و دامنه عشقی که سال سویی به شخصیت شیرین برمی

ی کـه  دم هم هنگامه دشوار زندگی بهاینک ببار نشسته و از سوي دیگر به نیاز شاه در آن 
شـده،  تـر   نزدیـک  هـاي شـیرین   با او شرح راز بگوید. حال که شخصیت خسرو بـه آرمـان  

 سخن شود و او را آرام کند.  رواست که بیش از همیشه با او هم
 بــرد  بــدین تســکین ز خســرو ســوز مــی    

 چنـــان آن ســـرو آزاد  شـــب آمـــد، هـــم  
 

ــی    ــوش روز م ــوش خ ــانه خ ــدین افس ــرد ب ب  
ــخن  ــت و شــه را دل همــی داد   مــیس گف  

)344همان: (  

هاست که در شبی تاریک، نور از ماه برده، شهنشه با پـاي در  وگو گفتاز این  پس
 هاي مهرانگیز او گوش سپرده است.   اش خفته و به حکایت هددا دلبند زرین در کنار 

ــوابش    ــد ج ــر ش ــت و کمت ــرو خف ــو خس  چ
ــه  ــواب رفتـــ ــازنین در خـــ ــار نـــ  دو یـــ

 

ــیرین در    ــه شـ ــوابش بـ ــرد خـ ــرایت کـ سـ  
 فلــــک بیــــدار و از چشــــم آب رفتــــه   

)345همان: (  
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خواسـت آمـدن ایـن     دوزد وگرنه جهان می می شب، لب جهان را با مسمار سیاهی

شود و  که التهاب درونی روایت در مرگ خسرو آغاز می جاست اینفتنه را فریاد بکشد. از 
ه با ناز و نـوازش  ددا دلدو رود. در آخرین لحظات،  می ها با شتاب و اضطراب پیش صحنه

هـا بـا بیـداري     نیست که این خواب بـراي یکـی از آن   نابار ب اند و این عاشقانه چشم بسته
 حیاي فلک هم شاهد این فتنه است.   همراه گردد. چشم بی

 فــــــرود آمـــــــد ز روزن دیـــــــوچهري 
ــانی   ــونین نشـ ــب خـ ــاب از غضـ ــو قصـ  چـ

ــه ــو دزد خانـ ــت  چـ ــالا همـــی جسـ ــر کـ  بـ
ــه   ــالین شـ ــه بـ ــغ  آ بـ ــد تیـ ــتمـ  در مشـ

 چنـــان زد بـــر جگرگـــاهش ســـر تیـــغ    
ــابی   ــرد آفتــ ــدا کــ ــاهی جــ ــو از مــ  چــ

 

 نبــــوده در سرشــــتش هــــیچ مهــــري    
ــ ــو نفّـــ ــانیچـــ ــروت آتشفشـــ اط از بـــ  

ــت   ــی جســ ــالا همــ ــاه را بــ ــریر شــ  ســ
 جگرگــــاهش دریــــد و شــــمع را کشــــت
 کــه خــون برجســت ازو چــون آتــش از میــغ 
ــابی  ــون عقــ ــر ز روزن چــ ــرون زد ســ  بــ

)345همان: (  

بپایـان   اسـتان مـرگ خسـرو بـا دریـده شـدن پهلـوي او       این فراز دردنـاك، د  در
 کند.  رسد. او به رسم وفاداري، شیرین را بیدار نمی نمی

 ه توفـــان گرفتـــه  گــ ـ خـــواب ز خـــونش 
 بخــوا خــوشبــه دل گفتــا کــه شــیرین را ز 

ــه    ــاطر نهفتــ ــا خــ ــت بــ ــر ره گفــ  دگــ
 همـــان بـــه کـــاین ســـخن ناگفتـــه باشـــد

ــه ــی جــ ـ بـ ــادار  ناتلخـ ــان داد آن وفـ  چنـ
 

ــنگ   ــش از تشــ ــه  دلــ ــان گرفتــ ی از جــ  
 کــــنم بیــــدار و خــــواهم شــــربتی آب   

ــب   ــان ش ــن مهرب ــت ای ــه هس ــه  ک ــا نخفت ه  
 شــــوم مــــن مــــرده و او خفتــــه باشــــد
ــدار    ــواب بیـ ــرد از خـ ــیرین را نکـ ــه شـ  کـ

)345همان: (  

رسد  میبپایان  ست. زندگی او در حالیاهاي حیات خسرو  ابیات آخرین نشانه این
ند و تعبیر شاعرانه نظـامی، ایـن کـار او را    ک ورزي شیرین را خبردار نمی وج عشقکه در ا

نامد. از این صحنه بـه بعـد، شـیرین اسـت کـه از خـون گـرم شـاه          وفاداري در عشق می
خاسـت، پریشـان ماننـد مرغـی      هاي دیگر با بانگ ناي و نی برمـی  خیزد. او که شب برمی
 ». گه عزم ره کرد آن«کند و  دیده، به گریه، ساعتی شب را سیه می تاب

توان براعت استهلالی براي وداع عاشـقانه شـیرین برشـمرد. او بـا      تعبیر را می این
رش دا دلکند کـه در انـدك زمـانی خـود را بـه       ساعتی عزاداري، از همان لحظه عزم می

باید او را شاهانه با کافور و گلاب بشوید و بـه خـاك   ؛ برساند، اما ابتدا مقدماتی لازم است
  .ددبسپارد و سپس به او بپیون

پـردازي   یابـد. قصـه   این عزم، داستان به سمت وداع شیرین با زندگی سوق مـی  با
افکند که همان خواستگاري شیرویه از شیرین اسـت   اي دیگر می نظامی در این میان گره

رود  اشی درون گنبد مـی و جز درنگی داستانی، نقشی موثر در عزم شیرین ندارد. او به فرّ
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 رود.  در دست سوي مهد ملک می نهدش بندد. و در را به روي خلق می

 جگرگـــــاه ملـــــک را مهـــــر برداشـــــت 
ــم را ریــش     ــد آن زخ ــین کــه دی ــدان آی  ب

 ه راگــ خــواببــه خــون گــرم شســت آن    
 

 ببوســید آن دهــن کــو بــر جگــر داشــت      
ــان ــنه  هم ــا دش ــن خــویش    ج ــر ت اي زد ب  

ــه را   ــدام شــ ــرد انــ ــازه کــ ــت تــ  جراحــ
)350همان: (  

پیونـدد و شـاعر ایـن جـان دادن و در      مـی که جان با جان و تن با تن  جاست این
دیدگاه نظـامی بـا    ۀستاید که به جانان جان چنین باید سپردن. مواجه عشق مردن را می

 ه است که ددا دلاین رفتار شیرین، دعاي دو 
ــن    ــازه دار ایــ ــالهی تــ ــاكکــ  ان راد خــ

 
ــان را    ــار مهربـــ ــن دو یـــ ــامرز ایـــ  بیـــ

)350همان: (  

کننـد و در   مـی  تخـت  هـم شـوند، آن دو را   آگاه میکه بزرگان از این کار گاه  آن و
 نویسند: ه، غمناك بر لوح خاك میددا دلاري این دو سپ خاكبازگشت از 

 که جـز شـیرین کـه در خـاك درشـت اسـت      
 

ــت    ــت اس ــود را نکش ــس خ ــر ک  کســی از به
)351همان: (  

ز گـان در دم ا ددا دلشـود و   هاي عاشقانه بارها تکرار مـی  این روند در منظومه اما
 سپارند.  غصه جان می

 و مجنون   لیلی
از جهان عرب اقتباس شده است، البته نه از اعـراب  «منظومه نظامی گنجوي  این

 ) 80: 1364ریپکا، ( .»اند بودهتر  نزدیک بدوي، بلکه اعرابی که تا حدودي به مفهوم ایرانی

 اسـت ظامی هاي ن سطح سایر مثنوي هماین منظومه از نظر طرح، توسعه و عمق عاطفی، 
و )  82همـان:  ( »محبوبیـت آن اسـت.  گر  نشان تعداد تقلیدهایی که از آن بعمل آمده،«و 

مندي را نه تنها در گونـه ادبـی شـاهدیم کـه     وگو گفتالبته جالب آن است که تداوم این 
 شود.   این داستان در نقاشی و مینیاتور نیز بازآفرینی می

رسد. بهـار بـاغ لیلـی چشـم      ی میوصف رسیدن خزان، نظامی به درگذشت لیل با
ریـزان طبیعـت نیـز     زند. از قضـا مـرگ او بـا بـرگ     خورد و باد، تپانچه بر چراغش می می
 افزاید.  ان است و سوزناکی این رنج را میزم هم

ــرگ   ــت بـ ــه وقـ ــت کـ ــرط اسـ ــزان شـ  ریـ
ــاخ   ــر شــ ــود درون هــ ــه بــ ــونی کــ  خــ
ــد از دور    ــالف آیـــ ــاد مخـــ ــون بـــ  چـــ

 گــــه گریزنــــد  کانــــان کــــه ز غــــرق  
 

شــــــود ز بــــــرگ ریــــــزان خونابــــــه   
ــوراخ   ــام ســـ ــد از مســـ ــرون چکـــ  بیـــ
 افتـــــادن بــــــرگ هســــــت معــــــذور 

ــ ــد  ۀزاندیشــــ ــت ریزنــــ ــاد رخــــ بــــ  
)218: 1388نظامی، (  
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که با این بیماري، از سریر سربلندي به چـاه دردمنـدي افتـاده، تـن نـازك       لیلی

 توش شده است.   پوشش، ضعیف و بی قصب
ــرش را   ــت پیکـــ ــرزه شکســـ ــب لـــ  تـــ

ــوگافتاد ــت وار ســـــ ــه از کشـــــ  دانـــــ
 

ــکرش را   ــد شــــــ ــه گزیــــــ  تبخالــــــ
 ســـــربند قصـــــب بـــــه رخ فروهشـــــت

)220همان: (  

کند و سفارشش  این حال است که لیلی در فراق یار، راز دل بر مادر آشکار می در
ام بایـد   ولی سـرمه ؛ وار آرایش کن و به حجله خاك بسپار به او چنین است که مرا عروس

شک چشم، عطر از سوزش جگر، حنوط از غبار راه یار باشد، نیل از نیاز دوست، گلاب از ا
داند کـه   می او )221(همان، پاورقی و کفن من از خون باشد. دراز گل زرد، کافور از دم س

خواهد که ایـن   نالد. از مادر می آید و به دریغ می اش به رسم سوگواري بر مزارش می آواره
 ه او برساند:یار عزیز را نکو دارد و دل لیلی را نزد او بجوید و این پیام را ب

ــراي دل   ــن ســ ــی ازیــ ــو لیلــ ــر گــ  گیــ
ــی     ــاك مـ ــه خـ ــن بـ ــو تـ ــر تـ  داد در مهـ

 در عاشـــــقی تـــــو صـــــادقی کـــــرد   
 ــی ــه پرسـ ــوال چـ ــت احـ ــون رفـ ــه چـ  م کـ

 تـــا داشــــت در ایـــن جهــــان شــــماري  
ــی   ــو مـ ــم تـ ــه در غـ ــه کـ ــرد وان لحظـ  مـ

 و امـــروز کـــه در نقـــاب خـــاك اســـت    
ــی ــی    مــ ــی آیــ ــو در پــ ــا تــ ــد تــ  پایــ

 هـــــــان ز انتظـــــــارش  یـــــــک ره برَ
ــون راز نَ ــهچــ ــد   هفتــ ــان رانــ ــر زبــ  بــ

 

ــی   ــه مــ ــه کــ ــر  آن لحظــ ــد زنجیــ بریــ  
ــی  ــاك مــ ــان پــ ــو جــ ــاد تــ ــر یــ داد بــ  

ــرد   ــقی کــ ــار عاشــ ــر کــ ــان در ســ  جــ
ــت    ــرون رفـ ــان بـ ــو از جهـ ــق تـ ــا عشـ  بـ
ــاري   ــت کــ ــو نداشــ ــم تــ ــا غــ ــز بــ  جــ

بــــرد هــــاي تــــو راه توشــــه مــــی غــــم  
 هــــم در هــــوس تــــو دردنــــاك اســــت 
ــی     ــی آیـ ــا کـ ــت تـ ــس اسـ ــاز پـ ــر بـ  سـ
ــه در کنـــــارش    ــه خزینـــ ــز بـــ  درخـــ

ــد و زود جـــــ ـ  ــان طلبیــــ ان دادجانــــ  
)221همان: (  

رسـد. مجنـون    مـی  ر بـه ایـن پیـام فـرا    دا دلگـویی   کـه لحظـه پاسـخ    جاست این
(همـان،   گرید، بـی گریـه تلـخ در جهـان کیسـت؟      دل در مرگ لیلی تلخ تلخ می شکسته

221( 
سـر  گـاه   آن رویـد.  ریزد که از گور لیلی لالـه مـی   گون می آن اندازه سرشک لاله او

 گوید: برد و گریان با لیلی سخن می خود را در دخمه فرو می
ــاي تــــازه گــــل خــــزان رســــیده      کــ
 چـــــونی ز گزنــــــد خـــــاك چــــــونی  

 

 رفتـــــه ز جهـــــان جهـــــان ندیـــــده    
ــونی   ــاك چـــ ــن مغـــ ــت ایـــ  در ظلمـــ

)227همان: (  

هـا   کنـد و در ایـن واژه   دار یار یاد مـی  از خال و چشم و عقیق و غالیه تاب مجنون
چه تاب این انـدوه جاودانـه    ،ستا یلیجوید. او در پی یکی شدن با ل خود را می ۀگشت گم

 را ندارد. 
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ــت   ــه برخاســ ــو از میانــ ــش تــ ــر نقــ  گــ

 
 انــــــدوه تــــــو جاودانــــــه برخاســــــت 

)227همان: (  

 دهد: د و خدا را سوگند میخوانَ چو مار زخم خورده، بیتی دو سه زار زار برمی مجنون
 از محنـــــــت خـــــــویش وارهـــــــانم   
 ایـــن گفـــت و نهـــاد بـــر زمـــین ســـر     

 وردچـــــون تربـــــت دوســـــت در بـــــر آ
 

 در حضـــــرت یـــــار خـــــود رســـــانم    
ــر   ــت در بـــــ ــت را گرفـــــ  و آن تربـــــ

ــر آورد    اي ــان بــ ــت و جــ ــت بگفــ دوســ  
همان)(  

گذرد، و آن کیست که نگذرد بر  رش از این گذرگاه میدا دلنیز با مرگ بر مزار  او
 کنند.  ها را کنار هم دفن می این راه؟ آن

 )  5و گلشاه (قرن  ورقه
 )1343گاه تهران،  تهران، دانش اله صفا، به اهتمام ذبیحعیوقی، (

پـذیرد.   دلیل فقـر ورقـه نمـی    کند، اما پدر گلشاه به از گلشاه خواستگاري می ورقه
گوینـد کـه او    کند. به گلشاه می بندند و ورقه در پی مال سفر می ها پیمان وفاداري می آن

د. ورقـه در  کن ـ آورند. گلشاه از شاه دوري مـی  مرده است و او را به عقد پادشاه شام درمی
کنـد و جـان    با گلشاه از دور دیدار کند، مرگ خود را طلب می تواند یاین اندوه که تنها م

دهـد. قبـر ورقـه را     زنـد و جـان مـی    دهد. گلشاه بر سر قبر او خنجري به سـینه مـی   می
 کنند.  ها را کنار هم دفن می شکافند و آن می

 ) 6نامه (گل و هرمز) ، (قرن  خسرو
تصحیح و اهتمام احمد سـهیلی خوانسـاري، تهـران، انجمـن     به ي، نیشابور عطار(

 )1339آثار ملی، 
فـرداي آن روز بـراي دفـع     .بینـد  (هرمز) پسر قیصر روم خوابی ناخوش می خسرو

اي بـه   شود. خسـرو لـب چشـمه    رود و از کسان خود دور می نحوست از خود به شکار می
دهد. همراهان خسـرو جسـم    م جان میگزد و خسرو در د رود و افعیی او را می می خواب

سپرند. گل بر سـر خـاك    فراوان به خاك می ريآورند و پس از زا جان او را به شهر می بی
 دهد.  گرید تا جان می شود و در ماتم او آن قدر می معشوق مجاور می

 ق)  732و همایون ( هماي
و ؛ 1348، کمال عینی، تهران، بنیاد فرهنـگ ایـران  تصحیح به کرمانی،  خواجوي(

 )211نقل از انواع ادبی سیروس شمیسا، ص 
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شـوند. وقتـی    رسـند و صـاحب فرزنـد مـی     می دیگر یکو همایون به وصال  هماي

 دهد.  مرگ او جان می ۀمیرد و هماي هم از غص شود، همایون می ساله می 10پسرشان 

 ) 8و نوروز (قرن  گل
 )1350بنیاد فرهنگ ایران،  کرمانی، گل و نوروز، به اهتمام کمال عینی، خواجوي(

 کند.  رود و پس از یک هفته، گل نیز وفات می بر اثر بیماري از دنیا می نوروز

 )  889و مجنون ( لیلی
مـدرس گیلانـی،   تصـحیح  بـه  عبدالرحمن جامی، مثنوي هفت اورنگ،  نورالدین(

 )1375تهران، مهتاب، 
میـرد. لیلـی    ه آهو میاز غم هجران در حالی که آهویی در بغل دارد، همرا مجنون

کنـد کـه او را در پـاي     رود و پیش از مـرگ وصـیت مـی    نیز در سوگ مجنون از دنیا می
 مجنون بخاك بسپارند. 

 )  895و مجنون ( لیلی
شیرازي، لیلی و مجنون، با پـیش گفتـار و تصـحیح جـوره بیـک نـذري،        مکتبی(

 )1373تهران، مرکز مطالعات ایرانی، 
رود. مجنـون همـراه وحـوش بـه سـوي       بیماري از دنیا میدر تابستان بر اثر  لیلی

ه را در کنـار  ددا دلدهد. مـردم دو   گیرد و جان می ید و تابوتش را در آغوش میآ لیلی می
کننـد کـه پـس از چنـدي      ها، عمارتی عظیم بنا مـی  سپارند و در مدفن آن هم بخاك می

 شود.  ویران می

 حلال (قرن دهم)   سحر
 )1344به تصحیح حامد ربانی، تهران، سنایی،  شیرازي، دیوان، اهلی(

سـپارد. وقتـی بنـابر آیـین      افتد و جـان مـی   هنگام بازي از اسب به زمین می جم
کنـان خـود را در    اندازند تا بسوزد. گـل هـم رقـص    پرستان جسم جم را به آتش می آتش

 سوزد.  افکند و با محبوبش می آتش می

 ق)  1053و نگار ( زیبا
 38-34ي، متخلص به رضایی، مجله سخن، دوره ششم، ص ا رضا تته محمد

توشـه بـه راه    انـد، بـی   اي از خانه برده براي یافتن همسرش که او را با دسیسه زیبا
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رسد و خبر مرگ او  میرد. وقتی نگار بر سر گور زیبا می افتد و در راه بر اثر تشنگی می می

گـذرد و   وندد. در همـان دم او درمـی  اش بپی هددا دلخواهد که به  از خدا می و شنود را می
 شود.   ر به خاك سپرده میدا دلکنار گور 

 و ابسال سلامان
مرتضـی مـدرس   تصـحیح  بـه  عبدالرحمن جامی، مثنوي هفت اورنـگ،   نورالدین(

و سلامان و ابسال، با مقدمه رشید یاسمی، تهران، محمود  1375گیلانی، تهران، مهتاب، 
 )1305رمضانی، کتابخانه شرق، 

شـود. پادشـاه و    دایه خود ابسـال مـی   باخته دلپسر پادشاه یونان است و  لامانس
شـود و آتشـی چـون کـوه      کنند تا جایی کـه بسـیار دلتنـگ مـی     دیگران او را ملامت می

کنـد   آید. شاه با نیرو و اراده نهانی کاري مـی  افروزد و به همراه ابسال به آتش درمی برمی
سالم بیرون آید. در پایان، حکـیم نقـش ابسـال را از     که ابسال در آتش بسوزد و سلامان

 شوید.   ضمیر سلامان می

 ) 10و ماه (قرن  مهر
الـدین راشـدي، مرکـز     دهلوي مثنوي مهر و ماه، مقدمه و تصحیح حسـام  جمالی(

 )1353تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 
دد و پـس از  بن شاه به او دل می پسر پادشاه بدخشان است که مهر دختر بهرام ماه

اي کـه خـودش آن را    قلعـه بـه  کنند. ماه همراه عروس خـود   ماجراهایی با هم ازدواج می
کننـد.   ه را برپـا مـی  ددا دلجـا جشـن عروسـی دو     شود. اهـالی آن  تسخیر کرده، وارد می

چنـان متـاثر    دهنـد. او آن  را به ماه مـی  دهزا شاهدرست در روز جشن، خبر درگذشت پدر 
رود. چند روز بعد مهـر نیـز از شـدت غصـه جـان       کالبدش بیرون میشود که جان از  می
 سپارند.  شکافند و مهر را در کنار محبوب بخاك می دهد. قبر ماه را می می

 )  11و  10و عذرا (قرن  وامق
هـاي   خراسانی، نسخه خطی گجرات، به نقل از فهرسـت مشـترك نسـخه    صلحی(

 )760: 7خطی فارسی پاکستان، ج
کند. عـذرا بـه    دهند و وامق از این اندوه خودکشی می ته شوهر میرا ناخواس عذرا

رود و رشته زندگیش را بـر گـور    گوشه همان باغی که وامق در آن خود را کشته است می
 گسلد.   ه از هم میددا دل
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 ) 11و وفا (قرن  مهر

 )3280گاه تهران، شماره  شعوري کاشی، نسخه خطی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانش محمد(
رسد و مهـر   می رسند. سرانجام زمان مرگ وفا فرا می دیگر یکو وفا به وصال  مهر

 کنند.  دهد و او را درکنار وفا دفن می نیز از غم و اندوه جان می

 )  11و مشتري (قرن  مهر
محمد عصار تبریزي، مقدمه، تصحیح، توضـیحات و تعلیقـات، رضـا     الدین شمس(

 )1375گاه علامه طباطبایی،  مصطفوي سبزواري، تهران، دانش
شـوند و در طـول    پسر پادشاه و  مشتري پسر وزیر است که بر هم عاشق مـی  مهر

هـا   کنـد و مـدت   مهر با ناهید عروسی میکه  آن خورد تا گوناگون رقم می یداستان حوادث
ناهیـد   .دهـد  رود. مشتري با شنیدن این خبر در دم جان می بعد بر اثر بیماري از دنیا می

 نهند.  و او را در سردابه کنار مهر می میرد ها از غصه می ان با آنزم همز نی
 .)12و  11دختر پادشاه بنارس (قرن خورشید و  ملک

هـاي   دهلوي، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوي، به نقل از منظومه حسن
 .352  -344، ص 1374ادب فارسی، حسن ذوالفقاري، تهران، نیما، 

شـوند.   مـی  دیگر یکزیباي ایرانی و دختر شاه بنارس عاشق  خورشید جوان ملک
پـذیرد. دایـه دختـر بـه      شاه به دلیل اختلاف مذهب، خواستگاري ملک خورشید را نمـی 

چیند تا ملک خورشید گمان کند دختـر را آب بـرده اسـت. او     اي می کمک زالی دسیسه
نگام دختر از این مـاجرا  . شب هاندازد میهم بعد از شنیدن این خبر دروغ خود را به آب 

روز، مـردم بنـارس، دو جسـد     افکنـد. فـرداي آن   شود و او هم خود را در آب مـی  آگاه می
سـپارند و مزارشـان    اي بخـاك مـی   انـد. آن دو را در دخمـه   بینند که کنار هـم خفتـه   می

 شود.   گاه پاکان می زیارت

 )  12(قرن  نامه مودت
 )1951، به کوشش محمد حسین محوي، اسماعیل ابجدي هندي، کلیات ابجدي محمد(

رسند کـه   می دیگر یکپرور به وصال  از نشیب و فرازهاي بسیار همایون و لعل پس
کشـد.   شود و همایون را می آید که عاشق او می پرور بمیان می ناگهان پاي عشق غلام لعل

پوشد و  می ی شاهوارسکشد و در مراسم تدفین همایون، لبا پرور ابتدا غلام را بدار می لعل
 سپارد.  اش جان می هددا دلوداع در کنار  ۀرود. با بوس به دخمه می
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 گیري نتیجه

هـا   ان آنزم ـ هـم هاي عاشقانه بـر مـرگ    گان در منظومهددا دلوداع و مرگ  بنیاد
شکافد و در کنار خسرو جـان   اي جگرگاه خود را می استوار گردیده است. شیرین با دشنه

ولی با مرگ ماه، مهر هـم پـس از چنـد روز بـر      ،رسند ال هم میوص دهد. مهر و ماه به می
دهند. سـلامان و   ها را کنار هم جاي می و آن شکافند یدهد و قبر ماه را م مزار او جان می

رود تـا   گاهی در جوار خیمه ویس مـی  روند. رامین به آتش ابسال با هم به درون آتش می
گرید که بر سـر گـور او    در ماتم خسرو میقدر  رسد. در گل و خسرو، گل آن مرگش فرامی

 همراه پیکر جم بسوزد و...  اافکند ت دهد. در سحر حلال، گل خود را در آتش می جان می
ناپذیري بار وداع است و  گان اهمیت دارد، تحملددا دلهاي وداع  در صحنه چه آن

سـبکی و طـرز    نوآوري یا ابداع در چگونگی این وداع، به دگرگونی در کاربردهاي زبـانی، 
 شود.   ها مربوط می بیان شاعر در چیدمان صحنه

گیـرد و در   شـکل مـی   وگـو  گفتهمه مناسبات برپایه یک مکالمه درونی یا  اساساً
ست که با مـرگ دیگـري    تیگان، جمله یا عبارددا دلی از کهاي عاشقانه، مرگ ی منظومه

و دیگـري تـا نقطـه    ه، دو سوي یـک رونـد شـناخت خـود     ددا دلشود. دو  پاسخ داده می
شـود، مـا    شناخت مناسبات ما با دیگري، به شـناخت خودمـان منجـر مـی     پایانند. اساساً

توانیم خود  کنیم. ما هرگز نمی یابیم و درك می بازتاب زندگی خویش را در دیگران بازمی
ما به مفهومی از خـویش دسـت یـابیم    که  آن صورت یک کل ببینیم، وجود غیر براي را به

ت. باید به خود، در غیر دست یافت، در جریان بازتاب و دریـافتی متقابـل. بـر    ضروري اس
دهـد، جریـانی بـراي     هـاي عاشـقانه رخ مـی    را که در منظومهچه  آن توان همین مبنا، می

یعنـی  ؛ شناخت و درکی متقابل از خود در آینه غیر و از دیگـري در آینـه خـود دانسـت    
 در چشم لیلی.  همان حکایت لیلی در چشم مجنون و مجنون

مـا   .و خسـرو هسـتند   نمثال دیگر براي چنـین درکـی از غیـر در عشـق، شـیری     
ولـی   ،تـابیم  هـایش را برنمـی   ها و گریزپـایی  رانی پسندیم و هوس رفتارهاي خسرو را نمی

چنـان   هـا، هـم   است، بـا وجـود تمـام ایـن مـنش       شیرین که متاثرترین فرد در این رابطه
مانـد، چنـین مناسـباتی در گفتمـان      در کنـار معشـوق مـی   خواهان اوست و تا پاي جان 

هـا   کـدام از آن  گیرد و معنا دارد. از همین روسـت کـه هـیچ    شکل می هددا دلعاشقانه دو 
د و با خودکشی یا ماندن بر سر مزار دیگري تا ندان ادامه زندگی پس از دیگري را روا نمی

ن وجـه از روابـط فرازبـانی مـتن     پیوندد. باختین دربـاره ای ـ  آخرین لحظه حیات به او می
. مرگ (عدم) ، ناشنیده مانـدن و بازناشـناخته   ستبودن، ارتباط برقرار کردن ا«گوید:  می

 )48، 1381گاردینر، ( ».ماندن است
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یی وجود نـدارد  وگو گفتکه طرف گاه  آن زندگی را گفتمانی متقابل بدانیم، وقتی

نـدارد، جـز بـا پیوسـتن بـه او و ایـن       نیـز معنـایی    وگو گفتو از دست رفته است، ادامه 
سایر متون منظـوم عاشـقانه نیـز     دراي مستدام و تکراري،  چون رابطه مندي هموگو گفت

 شود.  دیده می
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